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یک شغل

نه پرستار، نه خدمتکــار
من کودک یارم؛ این اســم قشنگ تری است 
نسبت به واژه پرستار که با تصور بیماری گره 
خورده و همراهی و رفاقت با بچه ها را هم که 
هدف این شغل اســت، بهتر نشان می دهد. 
تمرکز من تماما روی کار با کودک است. یعنی 
قرار نیست زمین را تی بکشم و خریدهای خانه 
را انجام بدهم و فکر کنــم خب حالا بچه ای 
هم آن گوشــه دارد تلویزیون می بیند، مراقب 
باشم کار بدی نکند و غذایش را کامل بخورد. 
علاقه ام به کار با کودک از ترم پنجم دانشگاه 
شروع شد. درسی داشــتیم به اسم »کودکان 
اســتثنایی« که باید دوره کارورزی اش را در 
مدرســه اســتثنایی می گذراندیم. کتابی را 
که یک بچه هفت ســاله در 9 ماه می خواند، 
بچه های آن مدرســه مثلا در دو ســال تمام 
می کردند. درکنــارش هم باید یک ســری 
مهارت های ضروری یــاد می گرفتند. تجربه 
ارتباط برقرارکردن با بچه ها برایم جذاب بود. 
غیر از این، دغدغه  جدیدی برایم ایجاد شد که 
بچه ها به طور کلی، نــه لزوما بچه های دارای 
اختــلال، در دوران طلایی رشدشــان چقدر 
استعدادهایشان شناســایی می شود و چقدر 
مهارت می آموزند. روز آخر، جشنی در مدرسه 
برگزار شد. معلم ها رفتند و من تنها در کلاس 
ماندم تا مراقب بچه ها باشــم. یکی از بچه ها 
که می گفتند اوتیستیک است، ناگهان شروع 
کرد به حرف زدن و کوبیدن خودش به دیوار. 
تنها چیزی که می دانســتم این بود که باید از 
پشت نگهش دارم. خیلی ترســناک بود. آن  

لحظه فهمیدم غیر از 
این که دوست دارم 
با بچه ها کار کنم، 
خیلی هم نادانم و 

نیستم.  بلد  هیچ چیز 
اما خب قرار نبود وضع 

همان طور بماند.

موضوع پانتومیم : کشتن با اره برقی!
وقتی کنکور دادم مطمئن بودم روان شناسی 
کودکان استثنایی شبانه مشهد قبول می شوم. 
سال 89 کنکور علوم انسانی خیلی ها را ناکام 
کرد؛ مــن هم به جای روان شناســی، اقتصاد 
دانشــگاه فردوســی را که آخرهای فهرست 
انتخاب رشــته زده بودم، قبول شــدم. خیلی 
دانشــجوی بدی بودم، نمره ها همه ناپلئونی، 
اصــلا اقتصاد مال من نبــود. تصمیم گرفتم 
فراگیــر پیام نــور، روان شناســی بخوانم. از 
آن جا به بعد روان شناســی اولویت زندگی ام 
شد. کارورزی مدرسه استثنایی هم جرقه ای 
شد برای یادگیری بیشــتر. تا ترم آخر و قبل 
از دانش آموختگی در همــه کارگاه ها و دوره 
های مرتبط با رشــته ام شــرکت کردم؛ دوره 
مربی گری کودک، بازی های آوازی و آشنایی 
با موســیقی کــودک، شــناخت روان کاوانه 
کودک، نمایش درمانی و تســت )CAT( یا 
آزمون اندریافت کودک. اوایل هدفم مدیریت 
مهدکودک بود. دوره شش ماهه مربی گری را 
با همین هدف و با علاقه، به طور فشرده در سه 
ماه تمام کردم. صبح تا شــب سر کلاس بودم 
و کلی چیز یاد گرفتــم؛ از جمله مهارت های 
کمک های اولیه کــه بهم یاد می داد در مواقع 
ضــروری، مثلا اگر چیزی تــوی گلوی بچه 
گیر کرد یا دچار سوختگی شــد، باید چه کار 
کنم. بعدِ پایان دوره، 120 ســاعت کارورزی 
شروع شــد؛ به عنوان نیروی معین وارد یک 
دبستان غیرانتفاعی پســرانه شدم و کارم را با 
شر و شورترین بچه های روی کره زمین شروع 
کردم. هیچ تصــوری از مدیریت کردن 32تا 
پسربچه در یک کلاس داری؟ من چندتا 
بازی بلد بــودم؛ مثلا 
کارهای  پانتومیــمِ 
بچه ها  کــه  خوب 
با شــنیدنش هنگ 
کردند: »کار خوب؟«. 
»خب نظرتان درباره پانتومیمِ 
کارهای بد چیســت؟«. همه 
داوطلب شــدند: »من بلدم، 
مثل کشتن با اره برقی!«. 
تابســتان، دو مــاه 
مفید  آمــوزش 
در این مدرسه 
هم مثل برق  
و باد تمام شد 

و بیکار شدم.

ناامیدی در مهدکودک
برای چندتا مهدکودک مصاحبه شــغلی دادم. 
یکی شان قبول کرد و قرار شد از مهرماه بروم سر 
کار. تصورم از مهدکودک خیلی رویایی بود؛ آن قدر 
ذوق داشتم که تمام شهریور را تحقیق و مطالعه 
 کردم؛ می خواستم بدانم بچه های پنج تا شش 
ســال که تاچند وقت دیگر مربی شان می شدم، 
چه خصوصیاتی دارند؟ چــه مهارت هایی باید 
بلد باشند؟ چه کاردستی هایی می توانند درست 
کنند؟ 16مهر روز جهانی کودک است و من 16 
روز بعد از آغاز شــغل رویایی ام با حجم زیادی از 

کاردستی مواجه شدم که من 
باید می ساختمشان نه بچه ها. 
نمی فهمیدم این کار چه دلیل 
و فایده ای دارد و اصلا این همه 
کاغذ چرا باید هدر برود. چیزی 
که مشــخص بود این که روز 
کودک قرار نیســت به بچه ها 
خوش بگذرد. بچه ها را بردیم 
کوچه پشــت مهد تا از مراسم 
بادبادک هواکردن فیلم برداری 
کنیم. مهم نبود بچه ها مجبورند 
مدت زیادی زیرآفتاب بمانند، 
مهم بود کــه فیلم خوب از آب 

دربیاید. همه ذوقم داشت کور می شد. من توی 
مهد، نگهبانی بودم که اگر از 10 تکه سیب، دو تا 
نخورده باقی می ماند، باید به بچه ها تذکر می داد. 
زورکردن بچه ها و دعواکردنشان و شرط و شروط 
گذاشتن که »هرکی زودتر غذاش رو بخوره، برنده 
است«، کار من نبود. خواهش کردم من را به جای 
مربی، »کمک مربی« بگذارند. این طوری هنوز 
با بچه ها در ارتباط بودم اما آن مســئولیت های 
عجیب وغریب، روی دوشم نبود و دایره عملم هم 
وسیع تر می شد؛ می توانستم با بچه ها بازی کنم 
و ارتباط موثرتری داشته باشم. یک بچه خجالتی 
توی کلاس بود که با کسی حرف نمی زد. با یک 
دوربین مقوایی و بازیِ »اومدم باهات مصاحبه 
کنم«، بهش نزدیک شدم و با من حرف زد. شعرِ 
بچگی های خودم، »لی لــی حوضک« هم به 
کمکم آمد تا ترس بچه از ارتباط فیزیکی را هم از 
بین ببرم. بعد از مدتی بهم اجازه داد دستش را توی 
دستم بگیرم و مادرش می گفت تنها شعری که 
توی خانه می خواند همین لی لی حوضک است. 
همان موقع ها مدیر مهد به یکی از مربیان باسابقه 
که ظاهر خیلی ساده ای داشت، تذکر داد. چون 
یکی از بچه ها به مدیر گفته بود خانم فلانی زشت 
اســت و رژلب نمی زند! آن جا بود که من کار در 
مهد را بوسیدم و گذاشتم کنار. بعدها البته فهمیدم 

مهدهایی هم هستند که عملکرد خوبی دارند.

 سرت را به سرامیک نکوب، 
بالش را فشار بده!

یکی از همکاران معلمــم، دانش آموزی را بهم 
معرفی کرد تا بروم خانه شان و توی درس هایش 
به او کمک کنم. اولین صحنه ای که با آن مواجه 
شدم، این بود: »شایان« -  اسمش را طبعا تغییر 
داده ام- سروته روی مبل خوابیده بود و از گوشه 
چشم نگاهم می کرد. مطمئن بودم داشت فکر 
می کرد: »این آمده توی خانه مــا چه کار؟ باید 
پدرش را دربیاورم«. منتظر بود دستوری بهش 
بدهم، مثلا بگویم »درست بنشین« تا از خجالتم 
دربیاید. من اما گفتم 
همین طــوری که 
هســتی، کتابت را 
باز کن. می خواهیم 
کلمه بازی کنیم. واژه 
بازی را که شــنید، 
کوتاه آمد. شــایانِ 
هفت ســاله، بچه 
طلاق بود. قبلا توی 
محله مرفهی با پدر 
و مــادرش زندگی 
می کرد اما حالا توی 
محله کم برخورداری 
با مادربزرگش و پدری اغلب غایب. توقع نداشتم 
من را به راحتی بپذیرد. شــش ماهی با شایان در 
خانه کار کردم. به جاهای خوبی هم رســیدیم. 
قبلا وقتی عصبانی می شد، سرش را به سرامیک 
می کوبید. بهش فهمانده بودم عصبانیت یک حس 
است و همه عصبانی می شوند. کم کم موفق شدم 
بهش یاد بدهم شکل بروز عصبانیتش را عوض 
کند، نه این که اصلا عصبانی نشود؛ مثلا می تواند 
به جای کوبیدن سرش به سرامیک، یک بالش را 
فشار بدهد. خانواده اما خیلی همکاری نمی کرد. 
تعطیلات عید که رســید، قرار گذاشتیم شایان 
تکلیف هایش را با نظــارت پدرش انجام بدهد و 
پدر هم او را رها نکنــد. روز آخر تعطیلات من را 
صدا کردند، هیچ تکلیفی انجام نشده بود و توی 
یک ســاعت ونیم انتظار معجزه داشتند. به طور 
کلی خانواده هــا از من توقع دارند به ســاختار 
خانوادگی شان ایراد نگیرم، هیچ چیزی را عوض 
نکنــم، هیچ هنجار جدیــدی اضافه نکنم ولی 
بچه را به ایده آل هایشــان برســانم. انگار بچه، 
تلفن همراهی است که من می توانم بروم توی 
تنظیماتش و یک ســری چیزها را تغییر بدهم. 
پشت همه این ها هم منطقی وجود دارد که: »من 
دارم هزینه می کنم«. به هرحال این اولین تجربه 
حرفه ای من بود که باعث شد از آن به بعد خودم را 

کودک یار معرفی کنم.

از کار من چه می دانی؟
من حالا روزی چهار، پنج ساعت کنار بچه ها هستم، هر 
روز غیر از جمعه ها. خانواده هایی که با آن ها کار کرده ام، 
معرف من به همدیگر هستند. من برای هر روز و هر 
بچه، از پیش برنامه ریزی می کنم تا بدانیم روزمان را 
دقیقا چطور قرار است بگذرانیم. مثلا امروز صبح که 
می خواستم بروم پیش »امید«، می دانستم صبحانه اش 
را خورده، پر  انرژی است و باید از این زمان مناسب برای 
یادگیری استفاده کنم. آموزش البته غیرمستقیم است. 
مثلا اگر بخواهم رنگ ها را به بچه یاد بدهم، به جای 
تکرار کردن و ســوال و جواب های خسته کننده، با او 
بازی می کنم؛ »خب مســابقه ماشین سواری بدیم؟ 
ماشین قرمزه از ماشین زرده بره جلوتر. چراغ که سبز 
شد، حرکت می کنیم«. بعدش زمان استراحت و چاشت 
است. بعضی از بچه ها بدغذا هستند اما از دستور دادن 
خبری نیست؛ کافی است بشــقاب میوه را کودکانه 
تزیین کنم. امید خیار دوســت ندارد، خیار را برایش 
مثل موز پوست گرفتم و گفتم لازم نیست همه اش را 
بخوری، نصفش هم کافی است. از قیافه جدید خیار 
خوشــش آمد، خوردش و از این که بالاخره کاری را 
کامل انجام داد، خوشحال بود. خیلی از خانواده ها به من 
می گویند تلفن همراه دست بچه شان ندهم. این حرف 
یعنی چی؟ تلفن همراه وسیله ای است که الان همه 
دارند ازش استفاده می کنند، با محدودیت و قایم کردن 
هم جذابیتش را از دست نمی دهد. من اگر به بچه  اجازه 
استفاده از تلفن همراه می دهم، اول این که فقط برای 
نقاشی و بازی های مناسب سنش است. دوم این که در 
خلالش استفاده درست را هم یادش می دهم؛ مثلا بچه 
یاد می گیرد تلفن همراه را نباید پرت کند و استفاده از 
آن محدودیت دارد. من معمولا آلارم گوشی را برای 
چنددقیقه تنظیم می کنم و به بچه می گویم وقتی این 
صدا را شنیدی یعنی وقتت تمام شده. بعد از چاشت و 
استراحت، دوباره وقت بازی  و کتاب خواندن و نقاشی 
می رسد. بچه بعد از بازی باید اسباب بازی هایش را جمع 
کند، یعنی نظم و مسئولیت پذیری را یاد می گیرد. برای 
من مهم نیست که هر لحظه ممکن است مادر سر برسد 
و از دیدن اسباب بازی های ولو توی خانه ناراحت شود. 
صبر می کنم خودش کارش را انجام بدهد، حتی اگر 
طول بکشــد و نتیجه خیلی هم تروتمیز نباشد. زمان 
برنامه ها کوتاه است و حتما بینشان استراحت می کنیم. 
من با اطلاع از دوره رشد و تحول هر بچه وارد خانه اش 
می شوم؛ یعنی می دانم نیازهای جسمانی و روانی اش 
چیست و چه بازی هایی برای سن او مناسب است اما 
اهمیت ویژگی های فــردی بچه ها را هم می فهمم. 
بعد از مدتی کار با بچه ممکن اســت متوجه بشوم او 
متناسب با دوره تحولی اش رشد نکرده، در این صورت 
لازم اســت برای توانمند کردن او بهش کمک کنم. 
به طور کلی من باید برای کودک، محیطی سالم تر و با 

محرک های بهتر رقم بزنم.

بچه مردم رو نگه می داری؟
تصور رایج از شــغل مــن هیچ ربطی 
به واقعیت و آن چه باید باشــد، ندارد. 
روزنامه را بردار، در قسمت نیازمندی ها 
نوشته: »ارســال نیروی مجرب برای 
نگه داری خردسال و سالمند«! من به 
خیلی هایشان زنگ زدم. گزینه هایی 
که در اختیار تو به عنوان والد می گذارند 
این هاست: »شما می توانید سن و نوع 
پوشش پرستارتان را انتخاب کنید«، 
»خانه تان را هم تمیز می کند«. وقتی 
از مهارت های پرســتار می پرســی، 
می گویند: »تضمین  شده است، سفته 
دارد!«. در جواب به سوالِ »دوره های 
مرتبط با کودک را گذرانده؟«، جواب 
بامزه ای می شــنوی: »نــه! ولی یک 
خانم پرانرژی برایتان می فرستیم. یک 
خاله مهربان«. یک بار، زوج پزشکی با 
من تماس گرفتنــد برای نگهداری از 
بچه شان. خانم به من گفت وقتی برایم 
مهمان می آید باید بمانی و کمک کنی. 
مهم نیست اگر تا دیروقت شب طول 
بکشد، برایت تاکســی می گیرم. بعد 
هم شروع کرد به سوال کردن درباره 
محل زندگی و مالک و مستأجر بودن 
و وضعیت مالی مان. اصلا هیچ درکی 
از علاقه و نوع کار من نداشــت، فکر 
می کرد از ســر نیاز مالی و درماندگی 
قرار اســت بچه اش را نگه دارم. خب 
البته واضح اســت که قبــول نکردم. 
تصور دوست و آشــنا هم خیلی با این 
فرقی نــدارد. نمی توانی حدس بزنی 
چندبار این جملات را شنیده ام: »»تو 
روان شناســی خوندی کــه بچه نگه 
داری؟«، »چطوری تحمل می کنی؟«، 
»پرســتار بچــه  یعنی میــری خونه 
مردم؟«. صحبت کردن از لذت این کار 
و از دوره هایی که گذراندم هم بی فایده 
است. البته بعضی ها هم باورم کردند. 

من حالا شــش ماهی است که با 
یک دانشجوی دکترای بالینی 

همکاری می کنم، رساله اش 
درباره کودکان است. دنبال 
کسی می گشت که توانایی 
ارتباط بــا بچه ها و دانش 
این کار را داشته باشد. به 
من اعتماد کرد و به زودی 
قرار است یک مقاله علمی -

پژوهشی با هم بنویسیم.

من بزرگ بشم، تو پیر می شی؟
خانواده ام هم اوایل خیلی موافق کارم نبودند. 
حالا اما کاملا با من هم سو هستند؛ چون هم 
هدفم را می فهمند، هــم می دانند تجربه این 
کار برایم خیلی لذت بخش و ارزشــمند است. 
کودک یــاری برای من یک شــغل پاره وقت 
است، کنارش کارهای تحقیقاتی انجام می دهم 
و قرار نیست همیشه کودک یار باقی بمانم. مثلا 
مدتی است دارم به تأسیس یک فضای بازی 
امن برای بچه ها فکر می کنم؛ فضایی استاندارد 
و هدفمند که از لحاظ هزینه ای معقول و برای 
همه قابل دسترس باشد. حالا که این را گفتم 
بگذار آرزوی بزرگــم را هم بگویم؛ من عمیقا 
آرزو دارم هیچ جــا، هیچ وقت، هیچ  بچه ای از 
کودکی کردن محروم نشود و رویایم این است 
که هویت، دنیا و حــق زندگی بچه ها محترم 
شناخته شود. بدترین تجربه های من در طول 
کارم وقت هایی بوده که مادری بی جا و ناحق 
ســر فرزندش داد زده یا خانواده ای بچه اش را 
نادیده گرفته اســت. البته تجربه شیرین هم 
کم نداشــتم: بهترینش وقت هایی است که با 
صدای بلند با بچه ها می خندم. یک بار با یکی از 
بچه هایم رفته بودم سوپرمارکت برایش بستنی 
بخرم. خودم میل نداشتم. بهم گفت: »خودت 
نمی خوری؟«. یک جوری این جمله را گفت که 
یعنی بیخود نمی خوری! برای خودم هم بستنی 
خریدم. بعدش ازم پرسید چقدر شد، قیمتش را 
گفتم. چند دقیقه فکر کــرد، بعد گفت: »من 
بزرگ بشم تو پیر میشی؟«، گفتم آره. پرسید: 
»پیر بشی پول لازم داری؟«. گفتم: »ممکنه«. 
گفت: »خب اون موقع پول بســتنی رو برات 
می ریــزم«. آن موقع خیالــم از بابت دوران 
پیری ام هم راحت شــد. همیشه فکر می کنم 
یعنی می شــود بچه   ها وقتی بزرگ می شوند، 
من را یادشان بماند. خیلی دوست دارم روزی 
که دیگر نیستم، همه بگویند: »چقدر بچه ها را 

دوست داشت«. همین برایم کافی است.

وقتی اسم پرستار بچه را می شــنوید، اولین تصویری که در ذهنتان نقش می  بندد، چیست؟ تصویر 
ذهنی من تقریبا چنین چیزی است: خانواده ای از دست بچه های شرورشان عاجز شده اند. طی یک 
پروسه پیچیده و زمان بر از بین زنان میان سالِ باجبروت و دختران جوان مهربان، پرستاری را انتخاب 

می کنند و درست از لحظه تنها ماندن پرستار و بچه ها، جنگ شروع می شود. پرستاری که به زور وارد 
قلمروی بچه ها شده، دشمن قسم خورده ای است که در اسرع وقت باید کله پا شود و بچه ها هم از هیچ 
تلاشی برای انجام این کار فروگذار نمی کنند. این ماجراهای سینمایی را هم مدیون فیلم های خارجی 
و ایرانی که کشمکش های بچه ها با پرستارشان را دســت مایه ساخت فیلم قرار داده اند، هستیم. 
این شناخت ناقص- که می دانم خیلی ها با من در آن شریک اند- به علاوه این که واژه پرستار کودک 

این روزها به واسطه پرمشغله بودن پدر و مادرها زیاد به گوشمان می خورد، ترغیبم کرد این شغل را 
بهتر بشناسم. »الهه عادلی«، پرستار کودک یا به قول خودش »کودک یار« است. توی کافه ای با هم 
قرار گذاشــتیم و حاصل گپ چندساعته مان، همین پرونده ای شد که می بینید. الهه، 27 ساله  است، 
روان شناسی خوانده و دوسالی است که خیلی حرفه ای به عنوان کودک یار مشغول به کار شده. روایت 

او از شغل، تجربه ها و آرزوهایش خیلی خواندنی از آب درآمده است، از دستش ندهید.

الهه توانا | روزنامه نگار

پدر، مادرها بخوانند: آشنایی با شغل پرستار کودک

من را کودک یار صدا کنید


